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  فتح االله خان شيباني و مقامه نويسي
  

  دكتر زهرا اسدي *                                                                                                                             

  چكيده

و از منتقـدان  ) ق. هــ   1241-1308( 14و  13فتح االله خان شيباني از نويسندگان و شاعران بـزرگ قـرن   

وي داراي آثار متعددي در نظم و نثر فارسي چون گنج گهر، تنـگ  . بزرگ دربار پادشاهان قاجار است

... شكر، درج درر، لآلي مكنون، زبدة آلاثار، كامرانيه، يوسفيه، بيانات شيباني لامتثال فرمـان سـلطاني و   

  . است

بزرگي چون كتابخانـه ملـي و مجلـس نگهـداري     اغلب اين آثار به شكل نسخة خطي در كتابخانه هاي 

  .ش به چاپ رسيده است 1261/ ق 1300شيباني در  »درج درر«كتاب .شودمي

   بـا عنـوان ديـوان    هـم اكنـون    و او به خواست خودش چاپ شـده  اشعاردر زمان حيات شاعر منتخبي از 

ملـي و مجلـس و مجتبـي مينـوي     هـا چـون كتابخانـه    تعدادي از كتابخانـه  ابونصر فتح االله خان شيباني در

  .ش درتهران چاپ شده است 1371همچنين اين ديوان در  .موجود است

در اين مقاله به يكي از آثار ارجمند وي به نام بيانات شيباني كه نگارندة اين مقاله آن را از شكل نسـخة  

  . استشده خطي به صورت متن روان و يك دست درآورده، پرداخته 

بيانـات  «بارة مقامه و مقامه نويسي و چند و چوني  نوشته شده، در» مقامه«كور به شكل از آنجا كه اثر مذ

  .گوييماز ديدگاه مقامه نويسي سخن مي» شيباني

  

  بيانات شيباني، مقامه، مقامه نويسي، مؤلف، پند و نصيحت :واژه هاي كليدي

  

  

  

  

  

  

  

  
__________________________  

  

مي واحد پرنددانشگاه آزاد اسلااستاديار * 
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  مقدمه

مقامه در لغت به معنـي  . يكي از انواع ادبي است و نثري آميخته به نظم استدانيم مقامه همانطور كه مي

گفتـه   ينوشته هاي ادبي منثوردر اصطلاح ادب به . مجلس، خطبه، شرح داستان و بيان سرگذشت است

بـديع الزمـان همـداني و     ماننـد مقامـات   ؛دباش ـ ...و همراه با اشـعار و امثـال   صورخيالشود كه داراي مي

  . مقامات حريري در زبان عربي و مقامات حميدي در زبان فارسي

هـا بـا   مجلس گفتن يـا خوانـدن قصـص در انجمـن    «: نقل شدهملك الشعراي بهار دربارة مقامه چنين از 

بـا   آهنگ؛ و شك نيست كه زهاد در مجالس ملوك نيـز سـخنان خـود را بـا آب و تـاب مخصـوص و      

كردند كه بيشتر در شنونده تأثير داشته باشد و عجب اسـت كـه هنـوز فقـرا و گـدايان در      آهنگ ادا مي

دارند و اين اثري است كه از طرز اداي زهاد و اظهار ميسجع و موازنه  ،ايران و عرب سؤال را با آهنگ

  )2/324، 1380بهار، (».ها باقي مانده استفقراي حقيقي در مجالس و خانقاه

هـاي مقامـه   آهنگين بودن كلمات و خوشي عبارات و ترادف كلمات و آميختگي نظم با نثر از ويژگي« 

 هماي ،آگاه بودن از اساليب سخن و ترادف كلمات در مقامه نويسي،دهد كه نشان مي اين نويسي است و

ب مختلـف نثـر   تمـرين در فـن انشـا و آشـنايي بـا اسـالي       ،ت مقامات بوده و تنها فايـدة فـن مقامـات   عبرا

  )13، 1383حريري،(».است

كوشش و نوآوري مقامه نـويس و توجـه بـه آرايـش كـلام و آوردن       نوشتن مقامهترين ويژگي در مهم

شود كه در اين نوع ادبي جنبة داستاني اثر ضعيف گردد تا جـايي  هاي ادبي بسيار است و سبب ميآرايه

دهـد و  متن و دشوار بودن مفهوم آن از دسـت مـي  كه خواننده رشتة اصلي داستان را به سبب پيچيدگي 

  . آيدبيشتر در صدد يافتن آرايه ها و مفردات برمي

ادبيات عـرب   ق در.نويسي را در قرن چهارم هـ  بديع الزمان همداني كه ايراني بود براي اولين بار مقامه

در . از همداني مقامه نوشت ق ابوالقاسم حريري كه عرب زبان بود به پيروي. بنا نهاد و در قرن پنجم هـ 

  .ق حميدالدين بلخي در ايران به زبان فارسي مقامه نوشت. قرن ششم هـ 

از هرطرف انشاي بديع الزمان همداني به قدري از حيث انتخاب كلمه لطيف است كه گويي سيل لغت «

يـده و بـا كمـال    شـان را برگز ها زيبـاترين به سوي نويسنده روان بوده و او بدون هيچ زحمت از ميان آن

  )75،مانه(».دقت و استادي در جاي خود نشانده؛ زيرا گنجينة سرشاري از لغت در اختيار او بوده است

ها يكي است اين قهرمان در هر داستان به شكل هاي پي در پي است كه قهرمان همة آنمقامات داستان«

كند و در مي  به اصطلاح شيرين كاري دهد و يا اي نمودار مي شود و اعمال محيرالعقولي انجام ميتازه

تا آنجا كه در داستان  ،فهمد سرگذشت او به كجا انجاميده استشود و كسي نميمي غيبپايان داستان 

  )93، 1378شميسا،(».شودديگر به هيأت نوين آشكار مي
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درويشـان و  دهد و به درخواست و سـؤال  هايي واژة مقامه مفهوم اصلي خود را از دست مياما در دوره

براي تأييد اين سخن بـه بخشـي از   . يابد اما كم كم مفهوم ادبي خود را به دست آوردنيازمندان تنزل مي

  : شودمقامات حميدي اشاره مي

صوفيان را مقام مجاهـده اسـت و صـافيان را    . ببايد دانستن كه عشق را دو مقام است و محب را دو گام«

مرد صوفي دايم در زير بـار  . ست و محب صافي صاحب گنجمقام مشاهده، عاشق صوفي صاحب رنج ا

 ـ. است و مرد صافي هميشه در بر يار خـورد، بـه   مـي  رّ صوفي در رنج جگر مي خورد و صافي در گنج ب

د و مني و توي ندانند كه عشـق بـا نفـس همسـان شـود و نفـس بـا عشـق         نحكم آنكه در عشق دوي نبين

  )114، 1372بلخي،(».يكسان بگردد

-نة اخير بايد توجه داشت كه عبارت يكدست و مملو از واژگان قرينه و هماهنگ همراه با آرايهدر نمو

  .خوردهاي ادبي است و نشاني از درويشي و فقر و فاقه در آن به چشم نمي

  

  ويژگي هاي ادبي و اجتماعي مقامات شيبانيپاره اي از 

) نوشتن نثر و سرودن شعر(ايي قلمش شيباني از جمله سخنوراني است كه دوران حيات ادبي و شكوف

ناگزير گاهي وي مجبور به ترك محل . توأم با شرايط خاص سياسي و اجتماعي عصر قاجار است

ها، زبان وي سكونت خود و عزيمت از شهري به شهري ديگر بوده، تنگي عرصه و پيش آمدن دشواري

  .گله آميز نموده استرا در سخن تند و 

هايي همراه  ها و معارضهاين عمر نسبتاً طولاني سراسر با كشمكشمر كرده، وي نزديك هفتاد سال ع«

بوده؛ تا قبل از پنجاه و پنج سالگي شكايتش از وزير ناصرالدين شاه است كه وي را از دربار رانده و با 

ها برده، به هنگام وليعهدي كه روزگار بر او و اطرافيانش آنكه او در كودكي در خدمت شاهزاده رنج

شده، آن وزير اهريمن خوي كاري كرده است كه شاهزاده پس از ناگوار بوده از ملتزمين محسوب  مي

رسيدن به سلطنت وي را مورد توجه قرار نداده و چون در سايه شاه جاي درنگي نمانده است شتاب 

همدان  كرده، به عزم سفر كمر بسته؛ مدتي مديد خيره و حيرت زده به هر دياري دويده، دو سال در

زيسته، بعد از آن با چشم گرياني به جانب دجله رفته، قريب يك سال در نجف مانده، از آنجا قضا به 

شهر كرمانش انداخته، دو ماه در حضرت ماهان مقام جسته، از آنجا به هيرمند رفته، بعد از آن به 

حالي كه خون در چشم و اصفهان سفر كرده، سپس از اصفهان به كاشان مسقط الرّاس خود شتافته و در 

خار در دل داشته مدتي آنجا مانده، سپس به فارس رفته، از آنجا به خراسان عزيمت كرده، و در اين 

هنگام حسام السلطنه عم پادشاه از ري به طوس آمده، لشكر به هرات كشيده، او را با جامة خلقان در 

ها ها نوشته، در محاصرة هرات چاكرينامهجام ديده، جزء ملتزمين ركاب خود آورده، در فتح غوريان 

كرده، دل مردان را به خدمت حسام السلطنه گرم ساخته، سر پهلوانان را بگير و دار نرم گردانيده، بارها 
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به سمت رسالت به هرات رفته و به خدمت حسام السطلنه باز آمده؛ بالاخره بند اطاعت منعم را به گردان 

ها ساخته كه به چين و هند و ختن رفته؛ بعد خدمت آورده، سپس فتحنامه امير هرات انداخته، وي را به

از اين همه، روزگار او را با كام تلخ به بلخ افكنده، از آنجا به مرورود آمده، سپس به بادخيز سفر كرده 

و در آنجا مصمم بوده است كه در خدمت دو فرزند مصطفي مجاور شود و كنجي از براي عزلت 

زار ساخته و ها كرده تا شوره زارها را لالهها افشانده و خرجين منظور بيست سال تمام گنجبگزيند؛ و بد

ها با او به ترتيب داده؛ ولي نوادگان خالد بن وليد و سه چهار نفر از عمري» عشق آباد«دهي به نام 

  .اندمجادله پرداخته و آن ده را كه با اين خون دل آباد كرده بوده ويران كرده

هاي موروث و مكتسب به گردن ناصرالدين شاه داشته خيال     براي تظلّم به پايتخت آمده چون حقوي 

آيد تا آخر عمر يعني از      هاي ديگرش برميكرده كه شاه داد او را خواهد داد؛ ولي چنانكه از گفتهمي

ه و وزير و امير و بزرگ و پنجاه و پنج سالگي كه اين اتفّاق افتاده است تا هفتاد سالگي هر روز به شا

پيشكار و صدراعظم به نظم و نثر شكايت كرده است و هيچ كس از او نپرسيده است كه تو كيستي و 

  !گوييچه مي

اي بنابراين زندگاني او با تلخي و ناكامي قرين بوده و او يكي از ستمديدگان دورة قاجار است كه نيمه

ه و اين حادثه در زندگاني ادبي او تأثيري عميق و به سزا كه عمر وي به تظلّم و دادخواهي سپري گشت

يافته و در لحن و آهنگ و طرز اداي شعرش بسيار مؤثر افتاده تا حدي كه يكي از بارزترين مختصات 

  )253-259، 1346حميدي،(».ترين وجه تمايز كلام او از ديگران شده استشعر وي و يكي از برجسته

مانند بزرگان پيش از خود به حمد و سپاس بي قياس آفريدگار و راز و نياز  »مقامات«شيباني در ديباچه 

پروردگارا، پردة ما مدر و آبروي ما پيش مردم مبر و از درگاه خود «  :با معبود خويش پرداخته است

 انَّك فَعالٌمران و به هر در مدوان و بر بساط توكل و قناعت و تسليم و رضاي به قضاي خود فرو نشان؛ 

ما تُريد7، 4669، شماره 1308شيباني، نسخه خطي، (» .ل (  

اين خداوند خسروان و خدايگان جهان كه زندگاني « : چنين مي گويد» مقامات«سپس در سبب تاليف

او دراز باد و شوكت شهرياري و جلالت جهانداري او در ازدياد؛ روزي فرخّ و زماني خجسته، خورشيد 

طنت برآمد و جمشيدوار بر تخت دولت نشست و اين پير شكسته را به بارگاه آسا از مطلع سعد ايوان سل

  :اقدس اعلي خواند و تفقّدات شاهانه فرمود و لبان درربيز و زبان شكر ريز برگشاد و گفت

ــدانم كـــه  سوســـن  آزاد    ز مـــرغ صـــبح نـ  
 

دچه گوش كرد كه با صد زبان خموش آم   

طالعة مكتوبات تو اهتزار و نشاطي است و به استماع منظومات تو با آنكه خاطر عاطر همايون ما را به م

رغبت و انبساطي، و تو را در نظم و نثر پارسي، فصيحي فرزانه و در ثنا و محمدت ملوكانه، يگانه زمانه 

  دانيم؛ چون است كه قلم از نگارش شكسته و دم از گزارش بسته داري؟
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يي بيشمار؛ اما هر كه در گاه تقرير جز پند و نصيحت اگرچه فوايد خاموشي بسيار است و آفت سخنگو

به زبان نيارد و در وقت تحرير غير از كلمات موعظه و حكمت ننگارد و در نظم و نثر آرايش كلام او 

  .ستايش و مدح ما است؛ خموشي زبان او از گفتن و باز ايستادن قلم او از نوشتن روا نيست

  كســي كــش خــرد را ســخن افســر اســت 

  

ــتن ســخن     ــر اســت   گف   از خامشــي بهت

  

  اي كــــش كتــــابنگارنــــده ديگــــر   و

  

  كافتــاب،    چنــان   بتابــد  حكمــت  بــه  

  

دريــــغ       نمايــــد    نگــــارش   از   چــــرا
  

ــرد   ــاب  بـ ــخن  آفتـ ــر   سـ ــغ    زيـ   ميـ

  

و زيور  البته كتابي نگار كن مشحون به نظم و نثر، مزين به زينت القاب و نام همايون ما و متحلّي به حلّي

- مكارم اخلاق و محامد صفات ملكانه و بيان كلماتي دلپسند و سخناني دلپذير و اشعاري مليح و چكامه

  .هايي شيرين كه اوراق به نقش الفاظ آن، دكّه بزازان شود و صفايح به بوي معاني او طبله عطاّران گردد

مر و طول مدت در جهان توفيق داد و ايم كه خداي والا تو را از آن جهت به درازي عزيرا كه ما دانسته

تر از همه، فراق همالان تو را برد و تو را به جاي گذاشت و از آن همه شدايد و مهالك كه صعب

حضرت اقدس اعلاي ما بود در ضمان سلامت بداشت، كه به نام همايون ما رسايل و مقالات نيكو 

  .به سخنان تو جاويد ماندنگاري و به جاي گذاري؛ و ذكر تو به ثناي ما و مĤثر ما 

  .ايمدر امتثال فرمان مسارعت كن و قلم بردار و زبان بگشاي كه از اين پس به خاموشي تو همداستان نه

گفتي جواني از سر خواستي  لاجرم اين پير ضعيف، بدين حسن تشريف و يمن تلطّف خسرواني،

ت كه آثار فخر آن ابدالدهر از با سروري تمام و نشاطي كامل و ادراك چنين سعادت و موهب .گرفت

شيبان برنخيزد و انامل مباهات آن پشت به پشت در دل و جان اخلاف اين دودمان ميان طايفة بني

كه چون شاهنشاه جهان و خداوند : آويزد؛ سر اطاعت فروبرد و زمين خدمت بوسه داد و با خود گفت

كتابي خواهد؛ ناچار بايد كلماتي شاهانه  نوازيخسروان از اين بندة ناتوان با چندين مكرمت و بنده

  :اندپسند نمود كه چنانكه گفتهنوشت و بياناتي شاه

  گــــر ســــخن كــــش بيــــنم انــــدر انجمــــن 

  

ــن      ــن چمـ ــرويم زيـ ــل بـ ــزاران گـ ــد هـ   »صـ

  

  )9-12همان، (

پس لازم است كه فراخور مجال راي منير و بر اندازة فرصت خاطر خطير شهرياري كتابي بر نگاري «

لاصه تأليفات گذشته و زبده مرقومات اين عهد و زمان تو باشد و از آن كتب و رسايل كه حاوي خ

خطاب فرخ، مقالات، جواهر مخزون، لآلي : ايها گذاشتهاي و اين اسامي بر آنپيشين كه نگاشته
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يح الآثار، تنگ شكر، يوسفيه، نصا ظفر، مسعود نامه، كامرانيه، زبده مكنون، درج درر، گنج گهر، فتح و

منظومه، شرف الملوك و ديوان اشعار متفرقه؛ به طريق ايجاز و اختصار از هر فصل و باب سطري چند 

التقاط و انتخاب نمايي تا آن مجموعه را شايستگي شرف ملاحظه شاهنشاه جهان حاصل آيد و بايستگي 

  ) 15 -16همان، (».آن به هم رساند كه خاطر مبارك خسروي به مطالعه آن رغبت فرمايد

       گذاردم و اين عنوان كه بر آن مجموعه » بيانات شيباني لامتثال فرمان سلطاني«و نام اين جمله را «

نگارم مشتمل بر دوازده مقامه است و از فضل و رحمت الهي و بركت و ميامن تقرير و تحرير اين مي

م كه در نظر قبول اقدس كنم، اميد آن دارها ميسخنان مقدس خرد پسند كه در هر يك از اين مقامه

اعلاي شاهنشاهي مقبول افتد و اگر خطا و ناصوابي در آن جمله ملاحظه فرمايد، بدين پير ناتوان 

ها كه در ايام جواني كرده، كه هنوز پشت كياني كماني نگشته و روي ارغواني، ببخشايد كه آن كتاب

آستان اقدس اعلا بوده و به علت زعفراني نشده؛ همه در زمان حرمان از حضرت سلطنت و فراق از 

هاي فقدان از دريافت سعادت تربيت و نوازش ملوكانه عذر او پذيرفته است كه با چشيدن شوربختي

زباني و شكرّفشاني در سخن ممكن نبوده و آنچه در ايام مقاسات هاي آن گونه حوادث،شيرينتلخي

كون در زواياي عزلت و معايب عطلت كه اسفار و زمان مدارات با اشرار و هنگام قطع علايق و س

خلايق از روي زشتي فطرت در مقام اهانت و آزار بنده برآمدند و آن كلمات و مقالات كه به  تريندب

وقت تظّلم از ظلم ظالمان و شكوه و شكايت از حاميان آن گروه ستمكار كه همة آن سخنان از كمال 

وزگار و دلتنگي از عدم مروت و انصاف اعاظم و ضجرت و فرط اندوه و به ستوه آمدن از معادات ر

  )17 -18  همان،( ».است اشراف جهان بود در قلم آورده

نسبت به زمان   بعضي كاربردها:  مي توان گفت»  مقامات« درباره ويژگي هاي ادبي و سبكي شيباني در

و   قعي متون گذشته نظمو شاعر وا رسد شيباني مانند يك اديب به نظر مي. كندتر جلوه ميمؤلف قديم

ها آشنا بوده است و نثر فارسي را بارها و به دقت خوانده است و با تركيبات و كلمات در معني دقيق آن

                                 . آن تعبيرات و كلمات را به همان دقت گذشتگان در اثر خود به كار برده است

  :شودربردها اشاره ميهايي از آن كانمونه  در اين قسمت به 

  :»شناختن«در مفهوم » دانستن«به كار بردن فعل  -1

  )1همان،( .از او مگر برخي از صفات او» نداند«و 

  :آوردن مسندهاي متعدد براي مسنداليه -2

  )2همان،(. است» نياز و دادگر و سميع و حكيم و خبير و بصيرزنده و دانا و بي«

  :آوردن فعل در ابتداي جمله -3

  ) 3همان،( .به راه راست و منزلگاه سعادت» هدايت كرد«

  ) 7همان،( . ما را از نزد خود رحمتي و موهبتي» كرامت كن«و 
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  :جمع بستن مسند براي مسنداليه -4

و هر روز مي رسد روزي شما و شما از شكر آن » خبرانيدبي«هر روز مي كاهد از عمر شما و شما 

  ) 93همان، ( .»غافلان«

  :»گذاشتن«در معني متعدي » ماندن«بردن فعل لازم  به كار -5

  )23همان، ( .من اين راز را در نهان» نماندم«

  )215همان، ( .»بمانيم«اگر مصلحت بينيد شتر و كجاوه را اينجا  -

  :در انتهاي جمله» مفعول«آوردن  -6

  ) 3همان، ( .»ثياب زندگاني«و ديگر باره مي پوشاند او را 

  ) 109همان، (. او را» بخوانيد«و 

  :آوردن مفعول در ابتداي جمله براي تأكيد بيشتر -7

  ) 136همان، (. را شيطان به كمند شهوات در بند آرد» اهل دنيا«

  ) 159همان، ( . را طبيبان الهي به بركت انفاس قدسيه سپري فرمايند» غم جان«و 

  :روح براي غير ذي» آن«به جاي » او«به كار بردن ضمير شخصي منفصل  -8

  )168همان، ( .را بكاشتند» او«ديدند تخم گياهي است 

  ) 97همان، ( .»او«هستيد بندگان دنيا و متاع غرور 

ها و اصطلاحاتي را كه در متون گذشته كمتر به همچنين بايد يادآور شد كه مؤلف برخي از واژه -9

  :شودها ذكر مينها به كار برده، برخي از آها و عبارتاي از جملهكار رفته در پاره

  )62همان،( .، ارتكاب بدان واجب»مجتمع الهمه«و هر كار كه بر خوبي و حسن آن   -

  )45همان، ( .زحمت دانيد» جالب«خموشي را جاذب رحمت شناسيد و فضولي را   -

  )115همان، ( .مشويد از رفتن و برطرف شدن مال» غمين« اي فرزندان آدم   -

  )158همان، ( .»يهالي مالا نها«بايد  و آن شكر را شكري ديگر  -

 )172همان،( .است» اساطير الاولين«ها اما ديگران گويند كه اين قصه  -

  )176همان، (. هوش شويد مخوريدرا آن مايه كه بي» هوش زداي«  -

  )176همان، (. كرد يعني فاعل مختار»توان كُن«خداوند والا بنده را   -
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  )203همان، (. يعني قابيل هابيل راتلميس را كشت » حلميس«چه   -

  )278همان،(. »غمداني«چو ديدي اين بنا غمگين شوي بر قصر   -

  )305همان، (. در ميانه نبود» هيابانكي«هيچ آثار و   -

  ) 372همان، (. باريداشك مي» اتلال و دمن«خواند و عرب وار بر لختي از اشعار غم انگيز مي  -

  

  شيباني و مقامه نويسي

به شكل مقامه پس از قرون متمـادي،  » بيانات شيباني لامتثال فرمان سلطاني«االله خان شيباني با نوشتن فتح

نويسي را كه بيشتر جنبه سرگرمي و قصه و حكايت داشت، در خدمت حكمت و اخلاق و عرفـان  مقامه

  .و ادب درآورد و در اين راه گام سترگي را پيموده است

  .ت كه مؤلف به دستور ابومظفرناصرالدين شاه انشا و ايراد نموده استهاي ادبي اساين اثر خطابه

بـدين   هـا باشد كه عنـاوين مقامـه  مي و فرجام خاتمه دوازده مقامهديباچه، سبب تأليف، اين كتاب شامل 

  :است ترتيب

  و حكما؛در تطبيق اين عصر مبارك به عهد ملك عادل كسري بن قباد در بيان برخي كلمات انبيا  :مقامة اولي

  تفسير فرموده؛) عليهم السلام(در بيان برخي كلمات تورات به روشي كه بعضي از ائمه اسلام  :مقامة دويم

  مقالات پير فرزانة معتكف آستانه قدس مرتضوي؛ :مقامة سوم

  مقالات درويش معتكف مسجد سهله؛ :مقامة چهارم

  مقالات پيرمرد فلاّح كنار درياي نجف؛ :مقامة پنجم

  در مقالات مجوس نو مسلمان؛  :شممقامة ش

  در مقالات مرد مدني؛ :مقامه هفتم

  در مقالات ساربان شوشتري؛  :مقامه هشتم

  در ذكر اكرام و احسان خسرو صاحبقران خلدّاالله ملكهَ به توسط وزير دربار امين سلطان دام اجلاله؛  :مقامه نهم

  در نصيحت فرزند خود نورعلي؛  :مقامه دهم

  در مكارم اخلاق شاهنشاه؛  :ممقامه يازده

  در ختم عنوان،  :مقامه دوازدهم

  :با اين عبارات است» بيانات شيباني«آغاز و انجام 

اي را سزا است كه بن آلايش و درود نامعدود آفرينندهقياس و ثنا و ستايش بيحمد و سپاس بي«  :آغاز

  و بود او را چنانكه او است نتوان دانست

ــرّ وحـــــدت درنيابـــــد      كـــــسهـــــيچســـ
  

ــس     ــا و بـــ ــل دانـــ ــد حاصـــ ــرت آمـــ   »حيـــ
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  ) 1، 4669، شماره 1308شيباني، نسخه خطي، (

ها ساري، بلكه از لغتي به لغتي ديگر ها جاري و در زمانتا سخن پارسي در ميان است در زبان«  :انجام

  )  374همان، ( . »ها خواهد شدترجمه

  

  »سلطاني بيانات شيباني لامتثال فرمان«هاي مختصري از مقامه

  

  در تطبيق اين عصر مبارك به عهد ملك عادل كسري بن قباد : مقامه اول

زمـان  . پردازدهاي دورة پادشاهي ناصرالدين شاه و انوشيروان ميمؤلف در اين مقامه به مطابقت ويژگي

ف و كه آن پادشاه عادل به نشر عـدل و انصـا   همچنان. سلطنت اين پادشاه به ايام انوشيروان ماننده است

پرداخت، اين شاهنشاه عالم خردمند در گسترانيدن بساط عدل و اصطناع خردمندان، تربيت حاكمان مي

  .همت دارد

كند كه نوشتن اين كتاب بر امتثال فرمان شـاهانه و ميـل طبـع و اقبـال خـاطر همـايون       همچنين اشاره مي

مردم عصـر مـزاح و طيبـت و دروغ و    توانستي بر مزاج اهل زمانه و پسند طبايع خسروانه بوده، وگرنه مي

  .افسانه چيزي نويسد

  :بخشي از اين مقامه

و چون پادشاهان سخنان حكيمانه و نصايح خردمندانه را دوست دارند، در اين محل لختـي از كلمـات   «

بزرجمهر را آوردم كه هم خاطر شاهنشاه از مطالعه آن شـكفته شـود و هـم اينكـه مـردم در زمـاني كـه        

  ».ها برند و نويسندة آن را به دعاي خير ياد كنندن آن كنند، فايدهرغبت به خواند

  )29، 4669نسخه خطي،شماره  1308شيباني، ( 

  . شاعران ديگر و ابياتي از  كند همراه با ذكر آيات قرآنسپس لختي از آن سخنان حكيمانه را ذكر مي

نا، سعدي ابيات فراواني را به مناسبت، نكته قابل توجه اين است كه شيباني از شاعراني چون سنايي، مولا

در جاهاي متعدد اين اثر ارزنده گاهي با ذكر نام شاعر و گاهي بـدون ذكـر گوينـدة آن، آورده اسـت؛     

  :مانند اين دو بيت از مولانا

ــف    « ــوني لطيــ ــرع افســ ــردي شــ ــر نكــ   گــ
  

ــف        ــم حريـ ــي جسـ ــر كسـ ــدي هـ ــر دريـ   بـ
  

  شــــــرع را همچــــــو تــــــرازو دان يقــــــين  
  

  » نــد از مكــر و كــين  كــه بــدو خصــمان ره    
  

  

  )71همان،(

  

  :و سخنان ديگر كه از قول خود آورده؛ از قبيل
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شك مكنيد كه مؤانست با اصحاب ذكر و مجالست با ارباب فكر بر تفكـر و تـذكر درافزايـد و جمـال     «

  )80همان، (» .جان را به زيور معرفت بيارايد

ن حكيمانـه، پنـد و انـدرزهاي اخلاقـي،     مقامه اول سرشار از مطالـب و سـخنا  : توان گفتدر مجموع مي

هــاي خيرخواهانــه بــراي پادشــاهان و بزرگــان، چگــونگي آداب معاشــرت مــردم در اجتمــاع، نصــيحت

  .يادآوري اينكه دنيا پلي است براي رسيدن به آخرت و سخناني از اين نوع است

      ) السـلام علـيهم  (بيان برخي كلمات تورات به روشي كه بعضي از ائمـه اسـلام    :مقامه دوم

  تفسير فرموده
هاي حريري در مقاماتش و نيز مقامـات حميـدي دارد؛ چنانكـه    ابتداي اين مقامه شباهت زيادي به مقامه

رسـد و بـراي رفـع آلام و شـدايد بـه      مؤلف از گشت و گذار در شهرهاي مختلف بـه عـراق عـرب مـي    

بيند كـه ترجمـه سـخنان    عالم رؤيا مي اي را دردر همان زمان فرشته. شودرياضات و عبادات مشغول مي

  : گويد؛ از قبيلحضرت يزدان بر موسي بن عمران را براي او مي

اي موسي بن عمران، نيست خدايي مگر من، بندگي كن مرا و شريك مساز بـا مـن چيـزي را و شـكر     « 

   )90همان،(»...كن پدر و مادرت را 

  .خوردميدر اين مقامه بيتي ذكر نشده، اما چند آيه به چشم 

  

  مقالات پير فرزانه معتكف آستان اقدس مرتضوي : مقامه سوم

اي شـنيده اسـت،   طور كه در مقامه دوم اشاره به سخناني شد كه مؤلف در عالم رؤيا از زبان فرشتههمان

رسد و صورت رؤيا را براي خيزد، خدمت پيري ميكند كه وقتي از خواب بر ميدر اين مقامه اشاره مي

گويـد كـه آن سـخنان را مـوهبتي الهـي دان و آنهـا را بنـويس و        آن پير به شيباني مـي : دهدميشرح او  

بينـد  اي را مـي گوينده  كند كه خودش هم شبي در خواب همچنين اشاره مي. هميشه با خود داشته باش

سپس . سدخواهد سخنان او را بشنود و در دل و جان جاي دهد و بامداد بر صفحه كاغذ بنويكه از او مي

  :پردازد؛ از جمله آن سخنانشيباني به بيان آن سخنان حكيمانه از زبان پير مي

هلاكت دنيوي در بيماري تن است و شقاوت اخروي در بيماري جان؛ چنانكه دارو تـن را بـه سـلامت    «

   )126همان،(».عت و معرفت جان را به سعادت آرددارد اطا

ز درهاي پند و اندرز و گوهرهاي حكيمانـه اسـت كـه مؤلـف بـه      لازم به ذكر است اين مقامه نيز مملو ا

  .ها را بيان نموده استتر آنزيبايي هرچه تمام

  

  مقالات درويش معتكف سهله: مقامه چهارم

  :مانند ؛اين مقامه را نيز مؤلف به سخنان حكيمانة خود كه از زبان درويشي بيان شده، اختصاص داده است



11 

 

گذارند، پس بهتر آن است كه بار حق بردارند تـا امـروز در اينجـا بـه حقيقـت      بار نآدميان را بي: گفت«

ر دنيـا و  رسند و فردا در آن سراي بياسايند وگرنه باري بر دوش ايشان نهند كـه از رنـج و زحمـت آن د   

  )136همان، (».آخرت نرهند و بفرسايند

است كـه بـا زبـان سـاده در قالـب      قابل ذكر است مقامة مذكور داراي سخنان بسيار مشفقانه و دلسوزانه 

  .نوازدعبارات آهنگين و دل انگيز بيان شده، كه شنيدن آن گوش جان را مي

  

  مقالات پيرمرد فلّاح كنار درياي نجف: مقامه پنجم

كـرد و ميـان آنهـا    در اين مقامه، شيباني به ذكر ديدار خود با پيري كه در كنار درياي نجف زندگي مي

  .پردازدآمده بود، مي انُس و الفتي به وجود

هـايي  پاسـخ  هايي كه مؤلف از آن پير كـرده و اين مقامه به صورت پرسش و پاسخ نگاشته شده، پرسش

شيباني از سخت روزگار و اتفاقات ناگواري كه براي او حادث شـده   .كه وي برايش بازگو كرده است

  :گويدد و ميكنو زمانه او را در جايي قرار داده كه شايستة آن نبوده گله مي

همه روز شنود كه فلان مرد كه به همه چيز از من فروتر بود نديم درگـاه و امـين بارگـاه شـد و بهمـان      «

   )163همان،(»...يكان حضرت و مقربان خدمت گشتناكس كم اصل از نزد

 خبري؛ كههمانا كه تو از قضا و قدر و قسمت ازلي و سرنوشت هركس در آغاز روزبي«: پير او را گويد

اگر نه چنين بود و آنچه در اين عالم از بزرگي و عزت و خواري و ذلت اتفاق افتد، دانستي كه همه بـه  

و پيش از آنكه نفوس آدميان را بيافريند براي هر نفس تقديري فرمـوده  . مشيت و اراده خداي والا است

   )163همان،(».كردييت نميشكا  گفتي و اين گله و و آن را تبديل و تغييري نتواند بود، اين سخن نمي

پـردازد و بـه   مـي » سـپرغم «يـا  » اسـپرغم «همچنين در اين مقامه شيباني از زبان پير به ذكر علت نام گيـاه  

  :كنداي حكايت مانند آن را بيان ميگونه

تـا آنكـه   . يافـت برد و مداوايي براي آن نميها بود كه وي از سردرد رنج ميدر زمان انوشيروان، مدت«

زنجير عدالت آن به وسيلة ماري كوفته شد؛ سربازان شاه بـه دنبـال مـار رفتنـد تـا بـر سـر چـاهي         روزي 

آنها كژدم را درآوردنـد و  . زندماري خفته و كژدمي آن را همواره نيش مي ،رسيدند و ديدند در ته آن

  . كشتند

خم گياهي است، آن روز ديگر مار به ايوان شاه آمد و از دهانش چيزي فرو ريخت، همگان ديدند كه ت

نام » سپرغم«را كاشتند، و سبزي حاصل شد، شاه آن را بخورد و تمام درد سر او سپري شد و آن گياه را 

   )167همان،(».نهادند
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  در مقالات مجوس نو مسلمان : مقامه ششم

در اين مقامه، مؤلف به شرح ديدارش با مردي كه تازه مسلمان شـده بـود و سـيماي صـالحان داشـت و      

  .پردازدآگاه از ملل و مذاهب بود، مي

كتاب آسماني كه به زبـان پهلـوي   » دساتير«خواهد لختي از كلمات و آياتي كه در مؤلف از آن مرد مي

  .به پارسي ترجمه فرموده، بيان كندو قديم بر زبان پيغامبران نازل شده 

د آمـده بـر ديگـر انبيـا نيـز      فـرو ) ص(سخن يزدان والا يكي است و آنچه بر محمد « : دهدوي پاسخ مي

   )171همان،(».خوانمهمي گفته شده؛ اما من براي تو از دساتير آيتي چند بر

  :گويد از جملهسپس سخناني را براي شيباني مي

. بترسيد از گناه و بهراسيد از كار تباه، و گناه كوچك را بزرگ دانيد كه بيماري كـم، رنـج بسـيار آرد   «

  )176همان،(».دگي يزدان والا نباشيدي و بخشننااميد از مهربان

مؤلف در اين مقامه از پادشاهان قديم ايران چون هوشنگ، تهمورس، جمشيد، فريدون، ايرج، منوچهر، 

همچنين در ايـن مقامـه بـه بيـان     . كندياد مي... نوذر، كيقباد، كيكاوس، كيخسرو، لهراسب، گشتاسب و 

پـردازد كـه يكـي از    گوي آنها با مـردم زردشـت مـي   داستان فرمان بردن جانوران حضرت گلشاه و گفت

  :هاي زيباي اين اثر و به ويژه در اين مقامه نسبتاً طولاني استبخش

يزدان والا برگزيد آدم ابوالبشر را كه عجمـان او را گلشـاه خواننـد و جـانوران را پرسـتار و فرمـانبر او       «

  : ر بخشي پادشاهي برگماشتفرمود و آن شهريار همه ايشان را بر هفت بخش نمود و بر ه

بر چرندگان، اسب رخش نام و بر درندگان، شير شمنده خشمگين و بر پرندگان، سيمرغ خردمنـد و بـر   

جانوران ناپرنده دريايي، نهنگ توانا و بر جنبندگان زمين، اژدهاي پيـروز و بـر حشـرات الارض، زنبـور     

هفت تن دانا نزد   ان گلشاه و پيرو او بودند عسل شيرين اسم، و از سوي اين هفت پادشاه كه در زير فرم

   .او آمده از مردمان داد خواستند

اي پيغمبر يزدان، مردم را بر ما كدام برتري است : نخست فرزانه شتر فرستاده رخش بود كه آمد و گفت

  رسانند؟ كنند و آزار و اذيت ميكه چندين بر ما ستم مي

اسـت؛ يكـي    هابرتري مردم را بر ايشان رهبرها و سبب: ركشيد كهفرزانه خجسته نام از ميان مردم آواز ب

كه اگر از گفتار مقصود سخني اسـت كـه شـنونده    : شتر جواب داد. از آن گويايي است كه اينان ندارند

  . اند چنانكه انبيا شنوده و فهميدهها گفتهدريابد جانوران را هم هست و با انبيا نهاني سخن

  . گويد پوشيده و پنهان استار مردم آشكار است و آنكه شتر ميسخن و گفت: خجسته گفت
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فهمي چنان پنداري كه نيست و همين ندانستن جانوران را زبان سخنگوي هست چون تو نمي: شتر گفت

گويي، عيب تو ظـاهر  و نفهميدن تو زبان جانوران را دليل ناداني تو است و بدين كه خواستي ما را عيب

گويي كه ما را زبان سخنگويي نيست و مردم را زبان گويا است و حال داني؛ و ميميشد كه زبان ما را ن

آنكه ما را زباني است با گفتار فراوان و هرگز بدان گرفتار نگرديم و مردم هميشه گرفتار گفتار زبانند و 

ران سـخن  بسياري از سخن ايشان مايه خسران و زيان؛ و چنانكه مردم ناگزير نيسـتند كـه بـه زبـان جـانو     

گويند جانوران نيز ناگزير نيستند كه به زبان مردمان سخن كنند و نبيني كه شماليان زبان جنوبيان نداننـد  

و خاوري مانند باختري سخن نگويد و سخن گروهي در گوش گروهي ديگر كه هم زبـان نيسـتند جـز    

و هركس سـخن كسـي   صدايي و خروشي نيست و از اين گفتار ما در گوش شما غير آوازي بيش نيايد 

  . فهم نكند نتواند گفت كه آن كس سخن نيارد گفت

 شما را نيـز آب و علـف دادن بـه مـا    : اند؛ شتر گفتشما را خدمت و پرستاري ما فرموده: خجسته گفت

  )199-200همان،(».گفته؛ خجسته از پاسخ فرو ماند

  

  در مقالات مرد مدني : مقامه هفتم

زماني كه آن رفيق شفيق و يزدان پرست چنين كلمات را بـه گـوش مـن    «: گويدشيباني در اين مقامه مي

من نيز كلمـاتي  : شنيد؛ گفترسانيد، مردي مدني در محملي با قافله همراه ما بود كه سخنان ما را ميمي

  )209همان،(».گويماز مهتر انبيا دانم اگر خواهيد براي شما مي

  :يلكند؛ از قبسپس لختي از آن سخنان را بازگو مي

ازي نيست و بندگي نكند نخست اينكه ايمان آورد به خداي كه يگانه است و مر او را انب: پيغامبر فرمود«

   )210همان،(».جز او را

  .ترين مقامه در اين اثر استلازم به ذكر است اين مقامه، كوتاه

  

  مقالات ساربان شوشتري : مقامه هشتم

-ربان شوشتري كه حركت محمل آنان را بر عهده داشـت، مـي  شيباني در اين مقامه به ذكر بياناتي از سا

ساربان از سخنان حكيمانه ما چنان به وجد آمده، با اينكه اظهار داشت كـم سـخن و   «:گويدپردازد و مي

  .دهداي از جا به جايي دو تن از علماي شوش را كه به بصره مي برده، شرح ميخاموش است اما خاطره

ر آن سفر، براي نجات از حمله شيري خشمگين، به خانه شـيخي از طايفـه   كند كه دسپس يادآوري مي

ت آن دو مرد عالم مسافر از شيخ مسايلي را پرسـيدند و  حبني شيبان در آن نزديكي رفتند و پس از استرا

بـا يكـي از   ) ع(از جملـه بـه سـخنان امـام صـادق      «) 214همـان، (».شيخ آنان را سـخنان حكيمانـه فرمـود   
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. بـازگو : هشت چيز؛ گفـت : اي؟ گفتچه چيز از من آموخته: فرمود) ع(كرد كه امام  شاگردانش اشاره

  )218همان،(».كندها را بيان ميسپس آن

لازم به ذكـر اسـت   . كندهمچنين در اين مقامه سخناني را از زبان برهمن، پير و حكيم هندويان ذكر مي

  :شود؛ از جملهيشيباني مشاهده ماز اشعار فراواني در اين مقامه طولاني، 
  گويـد تـويي بـاالله تـويي    هم تـويي آن كـس كـه مـي    «

  

ــويي      ــدان ت ــردن مي ــاره ك ــان و نظ ــوي و چوگ   گ

  

ــي  ــر م ــه منك ــي وانك ــت م ــن را و عل ــود اي ــدش   نه

  

  خـــوان تـــوييدر ميـــان وسوســـة او نفَـــس علـــت  

  

  شـود گويد تويي زيـن گفـت لـزران مـي    وانكه مي

  )243همان،(

ــرس آ     ــرده تـ ــان او در پـ ــان جـ ــوييدر ميـ   »ن تـ

                                                     

  

  صاحبقران به توسط وزير دربار  در ذكر اكرام و احسان خسرو: مقامه نهم

  : گويدمي سپس . سطه وزيرش خواجه كافي، دارددر اين مقامه شيباني اشاره به تفقد و احسان شاه به وا

يشاني حال من رقتّ آورد، برفور دو هزار درم سيم و رسم انعـام  بعد از آگاهي شاه از تنگ دستي و پر«

ــب و       ــر مواج ــار زر ب ــد دين ــز پانص ــاليانه ني ــود و س ــا فرم ــامره اعط ــه ع ــه از خزان ــين ماهيان ــوم پيش مرس

 )258همان،(».افزود

  : اي كه در شكر اين احسان براي پادشاه سروده در اين مقامه آورده استقصيدههمچنين دو  

»ــف ــذّا، كـــــ ــريم حبـــــ ــهريار كـــــ   شـــــ

  

ــد عظــــام رمــــيم        ــه بــــدو زنــــده شــ   كــ

  

  بــــــــاد ارديبهشــــــــت و ابــــــــر بهــــــــار

  )264همان،(
  

ــريم      ــاه كـــ ــف شـــ ــه كـــ ــد آنچـــ   »نكنـــ

  
  ظ

  در نصيحت فرزند خود نور علي : مقامه دهم

و اشـاره بـه شـيرين كـاري     . شيباني اين مقامه را به پند و نصيحت فرزندش نورعلي اختصاص داده است

هـاي بچگانـه امـا همـه خردمندانـه در پـنج سـالگي در        يز شاهانه و پاسـخ آمهاي لطفكودك و پرسش

  .حضور شاه و خوش آمدن شاه را و بخشيدن صله وي را دارد

دار و پيوسـته ايـن   خرّم پند من بشنو و نصيحت مـن گـوش   رحاليا با دل شاد و خاط«: گويدو اينگونه مي

و از بـر تـواني    ه كلمـات آن را حفـظ كنـي   مقامه را بخوان و در دل و جان جاي ده و سعي كن كه هم ـ

  )283همان،(» .خواند و نوشت تا آن جمله ملكه تو شود
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شيباني در اين نصايح تأكيد بسياري بر ادب فرزند در حضورشاه و اطاعت از فرمان شاه دارد و به همين 

دي كـه در  مناسبت دو حكايت از سلطان محمود و اياز يكي از مثنوي مولانـا و ديگـري از بوسـتان سـع    

  :گويدمي ،راستاي اطاعت اياز از پادشاه است ذكر نموده

. ها و نصايح گوش فرا دار و بدان كوش كه از تو مثل ايـن كارهـا حكايـت كننـد    اي فرزند، بدين قصه«

بدان كه من شصت و سه ساله و تو هفت ساله و من رفتني و تو ماندني؛ اين بزرگان ايران همه با پـدرت  

   )294همان،(».تو به نظر ابوت خواهند نگريست مهر دارند و با

  : گويدكند و ميو در ادامه سفارش به اطاعت فريضه از خواجه كافي امين و وزير سلطان مي

نخسـت ادبـي كـه فرزنـدان از پـدران گيرنـد، دويـم ادبـي كـه خادمـان از           : و از او سه گونه ادب گير« 

   )297همان،(».ن از مرشدان منظور دارنده مريدامخدومان رعايت كنند و سه ديگر ادبي ك

  :لازم به ذكر است شيباني در اين مقامه نيز يكي از قصايدش را كه در مدح پادشاه سروده، آورده است

  افراختــــه بــــالايش خورشــــيد و قمــــر دارد«

  

ــكر دارد     ــاقوت و شـ ــارش يـ ــه رخسـ   افروختـ

  

  بـــر ياســـمن و نســـرين دارد زرهـــي مشـــكين
     

ــر     ــين ب ــا و چ ــك خت ــپر دارد  وز مش ــه س   »لال
                                                     

  )298همان،(
  

   در مكارم اخلاق شاهنشاه :مقامه يازدهم
  .شودشيباني در اين مقامه صفات و مكارم اخلاق پادشاه را يادآور مي

ري روزهـاي  همچنين در اين مقامه ترجيع بندي بـه طيبـت و شـوخي در سـختي مـاه رمضـان و روزه دا      

طولاني آن سروده، البته اين امر به فرمان شاه صورت گرفته، چرا كـه شـاه در نزديكـي مـاه رمضـان در      

  :فرمايدبوده و به او ميهمراه مجلسي با مؤلف 

درشكايت از روزه و ذكر ملالتي كه خاطرها را از درازي روزهاي اين ماه جانكاه كـه نيمـي در آخـر    « 

گفتـه و  ستان اتفاق افتد، چيزي بگوي بر طريق شعراي باستان كه چنين چيزها مـي بهار و نيمي در اول تاب

  : گويدشيباني چنين مي. اندكردهها  ميطيبت
 رمضان آمد و كرد آنچه توانست به من                 من كنم  نيز  بدو   هر چه  توانم  به  سخن

 »كافري كرد و بر او جامه همي ساخت كفن          ديد        ايمان  به من تنها با هركه در او  نه   

)312همان،(  
  

  در ختم عنوان : مقامه دوازدهم

-هايي كه سرنوشت برايش تقدير كرده، سخن مـي ها و رنجشيباني در آخرين مقامه اين اثر از دشواري

غرايـب و  از وطن مألوف و باغ و سراي و مكنتي كه به جـاي مانـده بـود دل بركنـدم و شـدايد      «: گويد



16 

 

مشكلات سفر را بر خود سهل و آسان گرفتم و خويشتن را بـه مطالعـه كتـب و نگـارش رسـايل و نظـم       

   )320همان،(».همي داشتم اشعار مشغول 

نهـاده،  » عشق آبـاد «همچنين اشاره دارد به باغ و بوستاني فرحبخش كه در كاشان ساخته بود و نامش را 

بـار ديگـر نيـز    . ناچار آنجا را ترك كرده به تهـران آمـده اسـت    اما به دست دشمنان ويران گشته و او به

شود كه چه پادشـاهان و وزيـران در خـاك ايـن سـرزمين      هايش را يادآور ميناپايداري دنيا و دلبستگي

  .اندمدفون گشته
  

  : نتيجه

به اخلاق، االله خان شيباني نزديك به سه چهارم مطالب اين اثرش را توان يادآور شد كه فتحدر پايان مي
پند، موعظه، حكمـت، شـريعت، عرفـان، سـير و سـلوك، رعايـت ادب و احتـرام در دربـار پادشـاهان،          

هاي خود همچنين شيباني علاوه بر ابيات فراواني كه از سروده. اختصاص داده است... و نصيحت فرزند 
؛ ابياتي را نيز في البداهه اي از آثار ديگر او است، آوردهدر آثار ديگرش مانند ديوان اشعار كه برگزيده

  .ها ايراد كرده استبه ضرورت در مقامه
مولانا و سعدي گاهي با ذكر نـام   ،مؤلف از شاعران عارف و نامدار ايران چون سنايي لازم به ذكر است

گويـد، اشـعاري را   و گاهي بدون اشاره به نام سرايندة آن به مناسبت موضوعي كه درباره آن سخن مـي 
كليلـه و  «و » فيه ما فيه مولانـا « هايي چوناي نثر از كتابهد آورده است و در چند جاي پارهبه عنوان شا

  .با ذكر نام كتاب و گويندة آن، نيز آورده است» دمنه نصراالله منشي
گونـه  جـان   ، با نگارش اين اثر مقامـه دست و تواناو در مجموع بايد گفت كه اين نويسنده و شاعر چيره

گونه نوشتن را موجب گرديـد، اثـري   نويسي فارسي در ايران بخشيد و احياي اينبد مقامهاي در كالتازه
اي پيچيده، لغات مهجور فارسي، تركيبات عربي نگشت به گونههاي كه محتوي و درون آن فداي آرايه

  .شماردكه خوانندة اثر، آن را اثري فصيح، سليس و جزيل مي
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